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ــرزمين و ملت ايران به رغم  در هر دو جنگ جهاني (۱۹۱۴م/۱۳۳۲ق و ۱۹۳۹م/۱۳۱۸ش) س  
ــيبها را از آتش و دود جنگ متحمل شدند. به گونه اي كه در زمان  ــترين آس اعلام بي طرفي، بيش
جنگها، نه از سنگيني چكمه هاي سربازان متخاصم نفس راحتي مي توانست بكشد و نه پس از آن 
از فشارهاي نه چندان غيرمستقيم دولتهاي استعمارگر و جنگ خواه قد توانست راست كند؛ همواره 
نيم قد و رنجور تاوان سنگين تماميت خواهيهاي متحدين و متفقين را پرداخت كه البته در اين باره 
از عوامل دروني هم نبايد غافل ماند. هر چند نه در بروز حوادث پيراموني جنگ دخالتي داشت و 
نه ازعوايد آن سودي مي برد. پيدايي انواع بحرانها و امراض طاقت فرسا و گاه كشنده، شكنندگي و 
لرزاني پايه هاي اقتصاد بارزترين و ملموس ترين نتايج اين گونه جنگها بود كه پس از خود در ايران 
ــت. اگر از همه همانندگيهاي تأثيرات و پيامدهاي دو جنگ مزبور در ايران  عزيز به جا مي گذاش
ــم پوشيم به ناچار جنگ دوم پيامد اثرگذار ديگري در آن نهاد كه بر آثار جنگ پيشين خود  چش
افزوني داشت و آن دخالت آشكار در حكومت و تغيير در صورت سلطنتي ايران بود كه رضاشاه 
را مستعفي و از ايران اخراج كرد و به جاي او، پسرش، محمدرضا پهلوي، را به سلطنت نشاند. 
رضاشاه برخلاف آن گونه كه به سلطنت رسيده بود خيلي زود و سريع خاك ايران را ترك گفت. 
او راه تبعيدگاهش را از مسير جنوب ايران در پيش گرفت و پس از گذر از چند كشور سرانجام 

در ژوهانسبورگ (در آفريقاي جنوبي) به انتظار گذر روزهاي پاياني عمرش نشست.
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ــايه تدابير و پشتيباني هاي انگليسيان و ديگر دول متفق به جاي پدر  ــر او كه در س محمدرضا پس
نشست در مديريت بحرانها و اوضاع نابسامان ـ كه هنگام جنگ جهاني دخالتهاي گهان و ناگهان 
استعمارگران پيرو دولتهاي فزون خواه گلوي ايران را مي فشرد ـ بي تجربه و ناتوان و رشته امور را 
از دست وانهاده بود؛ سيستم جيره بندي كه از  اواسط آبان ۱۳۲۰ به اجرا درآمد و نان و قند و شكر 
و چاي و ساير خواربار روزانه مردم به صورت كوپني توزيع شد، غارتها و آزار راهزنان و اشرار 
در برخي از نقاط كشور از جمله كردستان، قطع روابط با برخي از كشورها مانند فرانسه، تغييرات 
پياپي در هيأت وزيران و روي كار آمدن دولتها پس از ديگري در زمان كوتاه، اعتصاباتي همچون 
اعتصاب مهندسين و استادان برخي از دانشگاهها و اعتصاب خطوط اتوبوس راني، بحران نان كه 
از اوايل سال ۱۳۲۱ش آغاز و پس از چند ماه در اواسط همين سال به اوج خود رسيد، برقراري 
فرمانداري نظامي در چند شهر، كميابي وسايط نقليه كه دولت دستور داد به جاي وسايل موتوري 
سازمانها و اداره ها از گاري، دوچرخه، شتر و الاغ استفاده كنند، توقيف و زنداني كردن برخي از 
رجال سياسي و افسران نظامي و كاركنان بنگاه راه آهن دولتي و روزنامه نگاران توسط قواي متفقين 
به اتهام همكاري با آلمانيها، و نهايتاً اعلام جنگ ايران با دولت آلمان در اواسط شهريور ۱۱۳۲۲ ـ 
كه البته مقدمات آن بيش از اين پيش نرفت ـ همه نمونه هايي از بحرانها و نابسامانيهاي پيش آمده 
در يكي دو سال آغازين سلطنت محمدرضا پهلوي است كه مملكت را به يك كشور مستعمره و 
چه بسا به نابودي مي كشاند. در چنين اوضاع اسفبار، مي بايد دربار حاكم بيشترين مسئوليت را در 
زدودن اين بحرانها به گردن مي گرفت، كه البته پذيرش چنين مسئوليتي احساسي را نياز دارد كه 
در شريان تمام اجزا و اعضاي آن جاري بوده باشد تا در سايه همكاريها و كوششهاي همگاني، 

نابسامانيها به بسامان و آباداني بازگردد.
اما اندرون دربار شاه نه تنها از پذيرش چنين مسئوليتها شانه خالي مي كرد بلكه هنگام بحرانها   
در جهتي قدم برمي نهاد كه به نوعي بيگانه پنداري در درون دربار را به رخ مي كشاند و با رفتارهاي 
ــوهان مي سائيد. همين گريز از زير بار  ــم جامعه رنجور س غيرضروري و هزينه زا بر روح و جس
اصلي ترين وظيفه بر وخامت اوضاع كشور افزود و روح و جان ملت را آزرد؛ به جاي پايين آوردن 
هزينه ها و مخارج، تدبيرانديشي و بهره گيري از نعمت صرفه جويي، مخارجي را بر اندوخته دربار 
تحميل نمود كه نه توليدي و سودزايي، بلكه مصرفي و زيان باري، اصلي ترين و نخستين خصيصه 
ــتن همين خصيصه از يك سو، و احساس بيگانگي ميان اندرون دربار با اغلب  آن بود. البته داش

قشرهاي اجتماع از سوي ديگر مملكت را به پرتگاه هلاكت و نابودي سوق مي داد.
ــت كه در  ــور اس ــفرهاي اندروني دربار به خارج از كش از جمله اين مخارج غيرضروري س  
سالهاي نخست سلطنت محمدرضا پهلوي چندين بار توسط تعدادي از زنان دربار انجام گرفت. 
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آنان به بهانه هاي مختلف راه كشورهاي خارجي را در پيش گرفته، هنگام بازگشت نيز لوازم متنوع 
و تجملاتي را همراه خود مي آوردند، در حالي كه هنوز آتش جنگ در نقاط و مسيرهاي سفرشان 
روشن بود و جانها مي گرفت. علاوه بر اين كشور ايران زير فشارهاي گونه گون دول متخاصم به 
سختي نفس مي كشيد. در چنين وضعيتي كه دستگاههاي اجرايي و اداري مي بايست براي مقابله با 
بحرانها و خطرات و جلوگيري از وقايع ناگوار بسيج مي شدند وقت، هزينه و توان خود را صرف  

اموري كردند كه جز هدر دادن فرصتها نتيجه ديگري در پي نداشت.
ــت كه ضمن پرداختن به چگونگي انجام شدن  ــناد و خاطراتي به جا مانده اس در اين ميان اس  
مسافرتها در آن چند سال بحراني و نابساماني، به وسايل غيرضروري در اين سفرها اشاره مي كند كه 
توسط زنان اندروني و يا وابستگان دربار پهلوي خريداري شده، سفارتخانه ها و ديگر ادارات تابعه نيز 

بر اساس احكام صادره، مأموريت داشتند آنها را در شرايط خطرناك جنگي به ايران منتقل نمايند.
ــر و دو خواهر محمدرضا شاه از جملة همين اندرونيها هستند كه در فاصله يكي ـ دو  همس  
سال پس از وقايع شهريور ۱۳۲۰ با در دست گرفتن بهانه هايي به سفرهاي خارج از ايران رفتند؛ 
ــت در فاصله ۱۳۲۰ تا  فوزيه خواهر ملك فاروق مصر، كه عنوان «ملكه ايران» را هم همراه داش
۱۳۲۴ش كه از محمدرضا پهلوي طلاق گرفت و يكباره از ايران رفت، مسافرتهاي متعددي را به 
وطن اصلي اش انجام داد. او كه در اين سالها چندان رضايتي به ملكه ايران بودن نمي نمود و بيشتر 
هواي قاهره را در سر مي پروراند، مدتي بود از همسرش نيز كناره گيري نموده، چندان به شاه اعتنا 
نمي كرد. افزون بر اين، روابطش با دو خواهر نزديك شاه، شمس و اشرف، هم به هم خورده بود. 
رنگ و رويش روز به روز به زردي مي گراييد. به طوري كه برخي از پزشكان علايم بيماري مالاريا 

در چشم او يافته بودند. دارو مي خورد و مرتباً از سر درد مي ناليد.۲ 

فوزيه
در اين سالها چند بار به مصر رفت و بازگشت كه مي توان دليل اين رفت و آمدها را در اوضاع   
نابهنجار روحي، خستگي و بيماري رواني، برخي ناملايمتهاي دربارو به همراه شوق و ذوق ديدار 
خانواده اش در قاهره جستجو كرد، كه گاه اين تلاطم روحي، خود او را نيز به سوي ناهنجاريهاي 

اخلاقي كشاند و اخباري را در اندرون دربار از دهاني به دهان ديگر مي چرخاند.۳ 
ــته از تعدد مسافرتهاي فوزيه در اين سالها، عناوين و تنوع سفارشهايي كه دربار و دفتر  گذش  
مخصوص شاهنشاهي مطابق دستورات صادر شده، اقدام به خريد يا تهيه آنها مي نمود، درخور 
توجه است. از نامه ها و تلگرافهاي رمزي كه در طول يك سال شمسي (۱۳۲۲) ميان سفارتخانه هاي 
ــران در قاهره و بغداد، وزارت دربار و دفاتر مخصوص علياحضرت ملكه پهلوي در تهران رد  اي
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و بدل شد، پيداست كه البسه و لوازم آرايشي بيشترين موضوع درخواستها را به خود اختصاص 
ــي از وقت و توان اداره ها و سفارتخانه هاي مسئول را صرف تهيه و حمل يا پي گيري  داده، بخش

امور مربوط به اين گونه سفارشها به مقصد نموده است.
از آنجا كه فوزيه زني مصري بوده، بيش از هر كشوري به مصر سفر مي كرده، سفارت ايران در   
قاهره نيز، كه در آن هنگام بر عهده محمود جم بود، در تهيه و تدارك سفارشهاي او بيش از هر اداره 
ديگري، درگير اين گونه مسائل بوده است؛ در اوايل ۱۳۲۲ش محمود جم در نامه اي خطاب به دفتر 
ــاهي ارسال دو بسته سفارش شده به تهران ـ يكي مخصوص فوزيه و ديگري  مخصوص شاهنش
متعلق به شمس پهلوي ـ را به اطلاع آن دفتر رساند. در ادامه نيز توجه رئيس دفتر مزبور را به هواپيما 
و شرايط جنگي جلب كرده، اطلاع داد كه چون هواپيماهاي جنگي انگليسي بيشتر محمولات جنگي 

را حمل و نقل مي كنند سفارشهاي ديگر را با اولين وسيله نقليه به تهران ارسال خواهد كرد.
۱۶ ماه مه [۱۹۴۴]/ ۲۵ ارديبهشت [۱۳۲۳] نمره ۳۶۷/۱۷۴ دفتر مخصوص شاهنشاهي

دو بســته يكي به عنوان علياحضرت فوزيه و ديگري به اسم والاحضرت شمس توسط آقاي 
مسعود فروغي ارسال كرده متمني است دستور فرمايند وصول آن را اطلاع دهند. دو صندوق 
[ناخوانا] با دو جامه دان پيك نيك متعلق به والاحضرت عصمت پهلوي كه ارسال آن را رمزاً 
اطلاع داده بودم. هواپيماهاي انگليسي به واسطه كثرت محمولات جنگي حمل نكرده بود تأكيد 

شد با اولين وسيله حمل تهران نمايند. 
امضا سفيركبير محمود جم
جم در برخي از اوقات پارچه هايي را هم براي نمونه به تهران مي فرستاد تا در صورت پسند   

فوزيه، سفارش لازم براي تهيه و تدارك آن انجام گيرد:
از قاهره ۲۸ ژوئن ۱۹۴۳ [۸ تير ۱۳۲۲] رياســت دفتر مخصوص شاهنشــاهي ـ تهران جناب 
آقاي وزير دربار ششــم ژوئن يك بســته نمونه پارچه جهت علياحضرت فوزيه ارسال [شده] 
خواهشمند است تصميم مبارك را اطلاع [داده] نمونه ها را فوراً ارسال داريد مطالبه مي نماييم 

۱۸۷     جم
البته هزينه خريد و تدارك البسه يا لوازم جانبي بر عهده سفارش دهنده بوده، به طوري كه در   
صفحات آينده بدان اشاره خواهيم كرد، گاه برخي از آنان از بابت اشيايي كه خريده، به فروشنده 
يا توليدكنندگان آن اجناس بدهكار مانده، سفارتخانه يا دفاتر مخصوص به منظور وصول مطالبات 
اقداماتي را انجام مي دادند. گاه نيز پيش مي آمد كه خريدار سفارش مي كرد سفير ايران در كشوري، 
قيمت اشياي خريداري شده را به طرف معامله بپردازد تا بعداً با او تسويه حساب شود. از جمله 
در ۱۹ آذر ۱۳۲۲ حسين علاء كه وزير دربار بود نامه زير را به سفيركبير ايران در قاهره (محمود 
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جم) مي فرستد و از او مي خواهد كه قيمت 
اجناس تهيه شده را پرداخت نمايد:

ــفارت كبري شاهنشــاهي  رمز به س
در قاهره

ــوي مقرر  ــه پهل علياحضــرت ملك
ــه خانم  ــتوراتي ب ــد كه دس فرمودن
ــيائي به  ــد اش نخســت وزير داده ان
ــك براي  ــه منجــوق و پول ضميم
ــداري نمايند وجه آن را  لباس خري
جنابعالي پرداخت و صــورت [را] 
ارسال [كنيد] تا با تتمه بهاي گردنبند 
حواله شــود. اتومبيلها كي فرستاده 

مي شود.    علاء
ــكاري  ــر پيش ــع دفت ــي مواق در برخ  
ــوي (فوزيه) خود  علياحضرت ملكه پهل
ــال اجناس  ــها و ارس ــراي تهيه سفارش ب

ــال  ــده به تهران دخالت مي كرد. طوري كه در آخرين روزهاي بهمن ماه همين س ــته ش خواس
ــريفات وزارت امور خارجه ) در نامه اي از محمود جم  نظام الدين خواجه نوري (رئيس دفتر تش
ــي را كه فوزيه قبلاً سفارش دوخت آن را داده بود از خياطي واصل در اسكندريه  ــت لباس خواس

تحويل گرفته سريعاً به تهران بفرستد:
جناب آقاي جم سفيركبير شاهنشاهي [در] قاهره

متمني است از خياط خانه واصل در اسكندريه لباس علياحضرت ملكه پهلوي را گرفته با اولين 
طياره به تهران ارسال فرمايند. به طوري كه قبل از هفته آتيه برسد.      نظام خواجه نوري

تحويل و ارسال اين البسه را به تهران سفارت ايران در قاهره پيگيري كرده، در روزهاي پاياني   
سال چند نامه اي را به تهران فرستاد كه در آنها جريان و چگونگي انجام كار ارسال لباسها شرح 

داده مي شود:
از قاهره ۲۱ فوريه ۱۹۴۴ [۴ اسفند ۱۳۲۲] جناب آقاي شكوه ـ تهران 

لباسهاي دريافتي از واصل متعلق به علياحضرت ملكه پهلوي ۲۱ فوريه به عنوان جناب آقاي 
علاء با هواپيما فرستاده شد.                                                                       جم

زنان دربار در جنگ جهاني دوم
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خواجه نوري هم ضمن درخواست ارسال لباس ديگر، يكي ـ دو روز بعد از آن مي نويسد:  
۶ اسفندماه ۱۳۲۲       خيلي فوري است
جناب آقاي جم سفير كبير ايران ـ قاهره

يك دست لباس شب علياحضرت ملكه پهلوي رسيد ولي متمني است تأكيد فرمايند لباس شب 
سفيد با شنل فوراً فرستاده شود كه مورد احتياج است.                  نظام خواجه نوري

انگشتر، گردن بند و رنگ مو از ديگر اجناسي است كه در اين سال وزارت دربار، سفارتخانه ايران   
در مصر و دفاتر مخصوص امور مربوط به خريد، تهيه و ارسال آنها را به تهران دنبال كرده اند. شگفتي 
در اين است كه در چنين هنگامه جهاني كه بيشتر ملل و دول در جنگ يا در خطر جنگ بودند وزارت 
دربار و سفارتخانه هاي تابعه ايران به امور غيرضروري، چون خريد و ارسال لوازم آرايشي و زينتي 
پرداخته، وقت و توان خود را صرف چنين كارهاي غيرضروري مي كردند. در اين باره بهتر است به 

تلگراف رمزي علا (وزير دربار) كه در ۳ فروردين ۱۳۲۲ به قاهره مخابره كرده، توجه كنيم:
۳ فروردين ۱۳۲۲             رمز به سفارت شاهنشاهي قاهره

بر حسب فرمان علياحضرت فوراً هشت شيشه ايمديا اريال۴ رنگ سياه و هشت شيشه ديگر 
رنگ آبي براي رنگ مو ارسال فرمايند.                                                       علاء

شبيه به همين درخواست را نظام خواجه نوري از آن سفارتخانه چند ماه بعد تكرار كرد. او در ۱۸   
دي ماه از جم مي خواهد كه يك حلقه انگشتر برليان براي فوزيه ساخته و به تهران فرستاده شود:

۱۸ ديماه ۱۳۲۲ رمز شود ـ جناب آقاي جم سفير كبير ايران ـ قاهره
حسب الامر علياحضرت ملكه دستور فرمائيد حلقه انگشتر مانند انگشتر برليان نوري خانم به 
اندازه دست خانم ذوالقدر سنگ سه قيراط و نيم ساخته به توسط خانم سهيلي فرستاده شود. 
نظام خواجه نوري
ــاخت انگشتر  خواجه نوري در پي اين تلگراف رمزي در نامه بعدي به مبلغي هم كه بابت س  

مزبور پرداخت شده اشاره مي كند:
۱۳۲۲/۱۱/۲۶       جناب آقاي محمود جم سفيركبير ايران در قاهره

ــابق راجع به انگشــتر سفارشي متمني است عين انگشتري كه به توسط  در تعقيب تلگراف س
خانم سهيلي فرستاده شده بود ساخته و مبلغ پنجاه و پنج ليره۵ وجه خانم ذوالقدر را از بابت 
[ساخت] آن پرداخت [شد] و با ۶۰ شيشه قرص لاكتوبيل جهت علياحضرت ملكه پهلوي تهيه و 

به توسط بانو زينا آقايان به تهران فرستاده شود.                                 نظام خواجه نوري
در نامه ديگري كه منوچهر ملك قاسمي، رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهي، در ۹ بهمن ماه   
خطاب به وزارت دربار مي نويسد به مبالغي اشاره دارد كه سفارت كبراي ايران در مصر بابت خريد 
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يك عدد گردن بند و چند فقره ديگر مطالبه مي كند.
۱۳۲۲/۱۱/۹            وزارت دربار شاهنشاهي

ــفارت كبراي شاهنشــاهي در قاهره كه مطالبه دويســت ليره بابت بهاي گردن بند  عين نامه س
علياحضرت ملكه پهلوي و ســيصد و نود و شــش ليره و كســري از بابت چند فقره حساب 
نموده اند و به عرض پيشــگاه مبارك رسيده است، حســب المقرر به پيوست ارسال مي شود. 
صورتحســابها هم ضميمه است. قدغن خواهيد فرمود بعد از ملاحظه و اقدام لازم نامه را به 

صرافان بدهند.                                                 رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهي
ــت كه ميان جم و دفاتر مخصوص  افزون بر اين، چند تلگراف رمزي ديگري هم موجود اس  
ــاهي مخابره و مقدار پولي كه بايد بابت سفارشهاي فوزيه پرداخت شود ذكر  ــته به دربار ش وابس
شده است. اين تلگراف نامه ها در نيمه دوم ۱۳۲۲ش ارسال شده است، كه ما به گزارش دو نمونه 

از آنها بسنده مي كنيم:
از قاهره              دفتر مخصوص شاهنشاهي ـ تهران

آقاي نظام السلطان پيشكار علياحضرت ملكه پهلوي كليه علياحضرت ملكه پهلوي حاضر است. 
بسيار خوب ساخته شده است. دو هزار و صد ليره برات نمائيد. و اسناد هزينه با پست ارسال 

[خواهد شد]. جم                                                           نمره ۶۶۰ ـ ۲۲/۷/۱۶
تاريخ خروج ۱۳۲۲/۱۰/۶

به سفارت شاهنشاهي در قاهره رمز شود
فرمودند از طرف اعليحضرت همايوني و علياحضرت ملكه فوزيه از والاحضرت احوالپرسي 
كرده ابلاغ نمايند كه ذات شاهانه و علياحضرت فوزيه و شهناز و شهرام اشتياق ديدار دارند و 
منتظرند از قضاياي آنجا هم ذات شاهانه را مطلع فرمايند. متمني [است] دو هزار و پانصد ليره 
حواله شده است. دو هزار ليره آن بابت گردن بند علياحضرت ملكه پهلوي است و پانصد ليره 

بقيه براي ارنست فرستاده شده، به او برسانيد.
گذشته از آنچه در سطور پيشين ياد شد در برخي از اسناد و تلگراف نامه ها به اجناس ديگري   
هم اشاره شده كه دفاتر مخصوص در تهران و يا سفارتخانه هاي تابعه، موظف به تهيه و ارسال آنها 
بوده اند. از جمله آنها انواع كنسرو و مشروب است كه در دو تلگراف زير، جم چگونگي ارسال 

آنها را به اطلاع دفتر مخصوص شاهنشاهي در تهران مي رساند.
از قاهره تاريخ اصل ۱۸ ژوئيه ۱۹۴۳ [۲۸ تير ۱۳۲۲] رياست دفتر مخصوص شاهنشاهي ـ تهران

پاسخ دفتر پيشكاري علياحضرت ملكه پهلوي
ــتاده شد.  ــيله راه آهن چهاردهم ژوئيه فرس چرخ علياحضرت با كنســرو و مشــروب به وس

زنان دربار در جنگ جهاني دوم
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خواهشمند است وصول پاكت علياحضرت فوزيه و امانت والاحضرت شاهدخت شمس [را] 
كه توسط وزير مختار برزيل فرستاده شد تلگرافاً اطلاع بدهيد.                               جم

از قاهره     تاريخ اصل ۲ اوت ۱۹۴۳ [۱۲ مرداد ۱۳۲۲] رياست دفتر مخصوص شاهنشاهي ـ 
تهران

يك بسته متعلق به علياحضرت فوزيه با هواپيما [دهم؟] فرستاده شد مطالبه كنيد. مشروب و 
كنسرو به بصره حمل شده دستور لازم براي حمل آنها به تهران به كنسولگري صادر فرمائيد. 

اثاثيه والاحضرت اشرف و بانو هژير به زودي با اتومبيلها [به] تهران مي آيند.             جم
در مقابل آنچه از مصر خريداري و به تهران ارسال مي شد، خاويار سوغاتي ارزشمند و گرانبهاي   
ايراني است كه محمود جم در همين سال از تهران خواسته است در هر ماه يك يا دو مرتبه يك 

قوطي از آن را براي ملكه نازلي (همسر ملك فاروق مصر) تهيه و به قاهره فرستاده شود. 
از قاهره        جناب آقاي شكوه            ۲۲ نوامبر [۲/۱۹۴۳ آذر ۱۳۲۲]

علياحضرت ملكه نازلي خواهشــمند اســت هر هفته يا ماهي دو مرتبه يك قوطي خاويار با 
هواپيما جهت ايشان فرستاده شود.                                                              جم

در همين باره حسين شكوه رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهي، نيز بعد از انجام امور لازم و   
اخذ دستور از محمدرضا پهلوي خطاب به وزارت دربار مي نويسد:

۱۳۲۲/۹/۳             محرمانه        وزارت دربار شاهنشاهي
بر حســب فرمان مطاع مبارك ملوكانه ابلاغ مي شود قدغن فرماييد پانزده روز يك مرتبه يك 
قوطي خاويار با هواپيما براي علياحضرت ملكه نازلي بفرستند و نتيجه دستوري را كه در اين 
خصوص صادر خواهيد فرمود به عرض پيشــگاه مبارك شاهانه برسانيد. از طرف رئيس دفتر 

مخصوص شاهنشاهي
چند گزارش و تلگراف رمزي كه ميان دفاتر مخصوص، وزارت دربار و سفارت ايران در مصر   
رد و بدل شده جريان پيگيري و چگونگي تهيه و ارسال خاويار از تهران به قاهره براي ملكه نازلي 

را بيان مي كند. 
ــاهي خطاب  ــوي رئيس دفتر مخصوص شاهنش در آخرين نامه اي كه در ۲۳ آذر ۱۳۲۲ از س  
ــال و به سفارت ايران در قاهره مخابره شد و ضمن اشاره به تأخيري كه در  به وزارت دربار ارس
فرستادن خاويار به مصر پيش آمده، از فردي به نام مراد محسن پاشا هم ياد شده است تا پس از 

اين قوطي هاي خاويار توسط وي به مقصد حمل شود:
نمره ۸۴۹ ـ ۲۲/۹/۲۳     محرمانه         وزارت دربار شاهنشاهي

جناب آقاي جم در تاريخ ۱۳ دسامبر [۲۳ آذر] تلگرافاً اطلاع مي دهد كه تا امروز خاويار براي 
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ــيده و ضمناً تقاضا كرده اند خاويار هميشــه توسط مراد محسن  علياحضرت ملكه نازلي نرس
ــا فرستاده شود. از دفتر به آقاي جم پاسخ داده شد خاويار بعد از اين توسط مراد محسن  پاش
پاشا ارسال خواهد شد و يك بسته خاويار هم توسط سفارت شاهنشاهي در ۱۵ آذر به وسيله 
هواپيماي انگليســي فرستاده شــده است. اين پاسخ در نتيجه مذاكره تلفني به سفارت مخابره 

گرديد.                                                             رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهي

شمس پهلوي
خواهر بزرگ محمدرضا شاه ديگر مسافر پر تردد دربار پهلوي در اين سالهاست. وي هنگام   
ــاه چندي در جزيره  ــتش نمي رفت، همراه پدر بود. رضاش ترك پدرش كه ديگر اميدي به بازگش
ــت. پس از آن  ــمس هم مدتي را با او در آنجا گذراند. تا اينكه به تهران بازگش موريس ماند. ش
بي توجه به اوضاع جاري داخلي ايران و حوادثي كه در سطح جهاني رخ مي داد، هر از چند گاه 
يك بار سفر خارج از ايران را در پيش مي گرفت كه جز تحميل هزينه هاي گزاف و غيرضروري 

سودي به دربار و خزانه كشور نمي بخشيد. 
گاه بي توجهي او به حوادث پيراموني خود چنان شدت مي يافت كه شگفتي و ستوه بيگانگان را   
نيز برمي انگيخت؛ سركلارمونت اسكراين۶ از افسران سياسي هند كه مي بيند در اوضاع وحشت بار 
ــي را براي خريد درخواست مي كند تعجب كرده،  ــاهزاده ايراني چه اجناس جنگ دوم جهاني ش

مي نويسد:
ــاهزاده خانم بزرگ [شمس] نيز سفارش كرده بود كه يك اتومبيل اسپورت دو نفره برايش  ش
بخرم و مي گفت: نوعش مهم نيست. فقط كورسي باشد و خوش رنگ، هر طور كه مي پسنديد. 
ــربالاي من دربارة اينكه زمان جنگ است و زيردرياييهاي آلماني ممكن است  ولي پاســخ س
نگذاشته باشند اتومبيل كورسي دو نفره خوش رنگ به اتومبيل فروشيهاي بمبئي برسد او را قانع 
نمي كرد... يك جريان ناراحت كننده ديگر نيز موقعي پيش آمد كه من شاهدخت بزرگ را به 
ديدن اتومبيل كورسي دونفره اش بردم. اين اتومبيل را در كنار يكي از سه كاديلاك بزرگي كه 
ــاهزاده خانم با ديدن اين اتومبيل  ــاه از ايران با خودش آورده بود پارك كرده بودم. ولي ش ش
از اين كه آخرين مدل نبود و مزيت چشــمگيري نداشت خوشش نيامد و با قيافه اي اخم آلود 
و صداي بلند به من گفت: اين چيه؟ زيرا علاوه بر اينكه رنگ قرمز توت فرنگي آن از رنگهاي 

مورد علاقه شاهدخت نبود او دوست نداشت كه طول اتومبيل چند فوتي درازتر باشد.۷ 
ــال ۱۳۲۲ش/ ۱۹۴۴ـ ۱۹۴۳م طوري بود كه گاه انجام آن با هواپيماي  ــختي مسافرت در س س  

داخلي ممكن نبود و اعضاي دربار با هواپيماهاي خارجي، بيشتر انگليسي، به سفر مي رفتند:

زنان دربار در جنگ جهاني دوم
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قبلاً براي جا جهت والاحضرت شــهدخت اقدام شــده بود در هواپيماي ايران تدارك چهار 
جا ممكن نبود. در هواپيماي انگليســي تهيه شده است. قرار است كه حركت فرمايند. نوري 

اسفندياري                     نمره ۸ ـ ۲۲/۱/۴
گاه نيز براي ادامه مسافرت، سفارتخانه ايران در كشور مقابل مجبور و مأمور مي شد با شركت   

ديگري گفت و گو كرده، مقدمات آن را فراهم آورد:
سفارت كبراي ايران ـ قاهره ۱۳۲۲/۱/۲۱ بر حسب فرمان مطاع مبارك ملوكانه ابلاغ مي شود 
براي مراجعت والاحضرت شــهدخت از آفريقاي جنوبي به نظر مي رســد كه اگر مستقيماً با 

كمپاني هواپيمايي آفريقاي جنوبي مذاكره شود شايد در هواپيماي مزبور جا پيدا شود.
در صورتي كه چنين اقداماتي مؤثر نمي افتاد قطار به عنوان وسيله مطمئن و قابل دسترس، ادامه   
راه را به عهده مي گرفت: «از قاهره رياســت دفتر مخصوص شاهنشــاهي       والاحضرت شهدخت 

شمس عفت خانم و فاصل امروز با راه آهن حركت كرده اند.             نمره ۱۰۲ ـ ۱۳۲۲/۲/۱»
ــد و خريد اشيايي كه  ــر نمي ش ــبب موقعيت جنگي چنين امري ميس برخي مواقع هم به س  

سفارش داده شده بود ملغي مي شد:
محرمانه                 سركنسولگري شاهنشاهي در هندوستان

با ملاحظه شماره ۶۰ راجع به سفارش تخمه ياقوت و سافير از طرف والاحضرت شاهدخت 

مهرداد پهلبد و شمس پهلوي
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ــته اند صدور سنگهاي قيمتي از  ــعار مي شود چون به طوري كه اشعار داش شــمس پهلوي اش
ــلاوه بهاي آن هم  ــتان ممنوع و محتاج به تحصيل اجازه مخصوص مي باشــد و به ع هندوس
فوق العاده گزاف و با اوضاع آشفته دنيا اين قبيل خريدهاي غيرضروري مصلحت نيست. بنابراين 
ــفارش فعلاً انصراف حاصل فرمودند. رونوشت براي اطلاع رياست دفتر مخصوص  از اين س

شاهنشاهي ارسال مي شود.          امضا وزير دربار شاهنشاهي نمره ۲۸۰۶ ـ ۱۳۲۲/۶/۷
البته در اين ميان گاه شمس پهلوي جنسي را كه برايش تهيه شده بود، نمي پسنديد و دستور   
ــره ۱۳۲۲/۴/۱۹ ـ والاحضرت  ــفارت كبراي شاهنشــاهي در قاه مي داد آن را بازگردانند. «رمز به س
شاهدخت شمس مي فرمايند لباس سياه تحويلي توسط خياطخانه را نمي پسندند. قبول نفرماييد و طبق 

مدلي كه قبلاً خودشان انتخاب فرموده بودند تهيه نمايد.                  امضا وزير دربار شاهنشاهي»
ــرايط بحراني  ــختيها و به جان خريدن خطرات بزرگي كه هر لحظه در آن ش تحمل چنين س  
جهان احتمال وقوع داشت، آن هم تنها براي تهيه و تدارك لوازم غيرضروري شگفتي هر كسي 
ــفارتخانه ها و وزارتخانه هاي مرتبط در  را برمي انگيزاند. اگر ميزان و مقدار توان و زماني را كه س
اين باره صرف كرده اند در نظر آوريم بي ترديد بر اين تحير و شگفتي افزوده خواهد شد. جالب 
اينجاست كه با همه اين اوصاف، گاه سفارتخانه ايران به سبب آنكه لوازم خريداري شده دير به 
ــيده يا در ارسال آن تعللي پيش آمده، ملزم بود كه به سئوالات و تغيّرات شاهزاده نيز  مقصد رس
پاسخگو باشد: «شماره ۱۶۱۸ ـ ۱۳۲۲/۴/۱ رمز [به] جناب آقاي جم سفير كبير ـ قاهره ـ والاحضرت 
شاهدخت شمس از تأخيري كه در حمل جامه دانهاي ايشان حاصل شده متغير مي باشند و مي فرمايند 
با اينكه جامه دانهاي ديگران با طياره حمل [مي شود] و به تهران مي رسد چگونه است در ارسال ملبوس 

ايشان خودداري شده. در اين خصوص تسريع و نتيجه [را تلگراف كنيد]. 
امضا وزير دربار شاهنشاهي»
محمود جم نيز پس از بررسي و جست و جو، علت تأخير در ارسال سفارش يادشده را ذكر   

مي كند:
از قاهره جناب آقاي وزير بي نهايت متأســف [هســتم] تأخير از طرف هواپيما شده است زيرا 
جامه دان لباس والاحضرت شاهدخت ۳۰ مه تحويل شده، حمل نگرديده است. اعتراض شديد 
كردم قرار شد با هواپيماي ۲۸ ژوئن جامه دان نامبرده و پارچه موضوع تلگراف ۱۶۳۷/۵۸ و يك 
دست لباسي كه خياطي واصل امشب فرستاده حمل شود. خواهشمند است وصول را تلگرافاً 

اعلام فرمائيد.                                                                                        جم
شمس در خريد و سفارش البسه، سنگهاي قيمتي و ديگر اجناس موردنظرش دقت و توجه   
به خرج مي داد و بدون در نظر گرفتن جوانب امر، به اجزاي سفارتخانه تأكيد مي نمود كه بهترين 

زنان دربار در جنگ جهاني دوم
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آنها را تهيه كنند. در اين باره بجاست به چند تلگراف رمزي كه در طول همين سال (۱۳۲۲ش) 
مخابره شده توجه كنيم:

شماره ۱۵۴۳/۵۴ ـ ۱۳۲۲/۳/۲۳ رمز ـ ژنرال كنسولگري شاهنشاهي در دهلي نو 
والاحضرت شاهدخت شمس مي فرمايند آيا ياقوت كابوشن و سافير به فروش رسيده است يا 
خير. چنانچه موجود باشد ياقوت و سافير كابوشن را خريداري نمائيد. تخمه هاي بهتري اگر 

يافت شود رجحان خواهد داشت. نتيجه [را تلگراف كنيد] تا وجه حواله شود.
امضا وزير دربار شاهنشاهي

شماره ۱۶۳۷/۸۵ ـ ۱۳۲۲/۳/۲۹  رمز به سفارت كبراي شاهنشاهي در قاهره 
ــه نگيني را كه والاحضرت اشرف براي ايشان همراه دارند  والاحضرت شــمس مي فرمايند س
ــه انگشتر به اشكال مختلف (ناخوانا) با eyonture بسازند و  گرفته و به جواهري بدهيد، كه س

انگشترها را يا همراه والاحضرت ارسال [كنيد] و يا اينكه بعداً به وسيله مطمئني فرستيد. 
امضا وزير دربار شاهنشاهي
علاوه بر البسه و سنگهاي قيمتي و زينتي، آلات و نتهاي موسيقي، فيلم و لوازم عكاسي و اتومبيل   
از ديگر اجناسي است كه در اين سال شمس پهلوي سفارش داد آنها را تهيه و به تهران ارسال كنند.۸ 
ناگفته نماند كه او در برخي مواقع هم به امور خيريه و عام المنفعه توجه مي نمود و براي بيمارستان 
ــفارش مي كرد كه سفارتخانه ايران در مصر خريده، به تهران بفرستد. جم  اطفال لوازم جراحي س
ــور در اواخر ديماه ۱۳۲۲ در تلگراف نامه اي از رئيس دفتر مخصوص  ــفيركبير ايران در آن كش س

شاهنشاهي مي خواهد مبالغي را كه براي خريد و ارسال لوازم يادشده پرداخته است حواله نمايد:
از قاهره    جناب آقاي شكوه رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهي

يكم خواهشمند است به جناب آقاي سپهبد احمدي ابلاغ فرمائيد دويست و چهل ليره مصري 
بهاء لوازم جراحي بيمارستان اطفال والاحضرت شمس و حمل آن را فوراً حواله نمائيد. دوم 
وصول جهاز كلي لوازم اصطبل دربار و شــكلات والاحضرت شمس را كه با هواپيما ديروز 

فرستاده شد تلگرافاً اطلاع بدهند.                 جم
از ديگر لوازم سفارش شده رنگ مو است كه شمس از دفتر مخصوص شاهنشاهي خواسته   
هر چه زودتر آن را تهيه كند. دفتر مزبور نيز كه رياست آن با حسين شكوه بود تلگراف زير را به 

سفيركبير ايران در قاهره مخابره كرده از او مي خواهد اوامر شاهزاده را مجري دارد.
۱۳۲۲/۱۱/۲۴ به سفارت كبراي شاهنشاهي در قاهره رمز شود

بر حســب فرمايش والاحضرت شاهدخت شمس قدغن فرمائيد مقداري رنگ سياه براي مو 
از هر جا ممكن اســت در قاهره يا اســكندريه تهيه [كنيد] و به فوريت بفرستيد. ارسال آن را 
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تلگراف فرمائيد.
ليكن در برخي موارد نيز پيش مي آمد كه مورد درخواستي پيدا نمي شد. از جمله همين رنگ   
ــت بالا نوشت: «از قاهره ۱۳ مارس ۴۴ [۲۳ اسفند ۱۳۲۲] ـ جناب  ــخ درخواس مويي كه جم در پاس

آقاي شكوه رنگ مو به هيچ وجه پيدا نمي شود. جامه دان به زحمت امروز فرستاده شد.              جم
در اين ميان گاه پيش مي آمد كه براي حصول اطمينان و اعتماد از بابت اينكه لوازم ارسالي سالم به   
مقصد مي رسد يا نه، افرادي معين مي شدند تا آنها را با خود به تهران ببرند. به سخني ديگر درباريان 
به هر كسي اعتماد نمي كردند و لوازم خريداري شده را به دست هر شخصي نمي سپردند. در اين باره 
چند سندي موجود است كه در آنها از دكتر مشرف نفيسي نام به ميان آمده تا او آن لوازم و اجناس 
خريداري شده براي شمس پهلوي را با خود از قاهره به تهران بياورد. شكوه رئيس دفتر مخصوص 
شاهنشاهي پس از دريافت تلگراف جم در ۳۱ اوت ۱۰/۱۹۴۳ شهريور ۱۳۲۲ مبني بر اينكه مرسوله 

به دكتر مشرف نفيسي تحويل داده شود به منظور اطمينان بخشي به شمس پهلوي مي نويسد:
 ۱۳۲۲/۶/۱۲ پيشگاه والاحضرت شاهدخت شمس پهلوي

سفارت كبراي شاهنشاهي در ضمن تلگرافي كه از قاهره به دفتر مخصوص مخابره نموده تقاضا 
كرده اند به عرض برسانم كه سه انگشتر والاحضرت به توسط دكتر مشرف نفيسي فرستاده شد. 

دكتر هم روز ششم سپتامبر [۶ شهريور] از فلسطين با هواپيما به تهران حركت خواهد نمود. 
رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهي
ــايان ذكر است كه دكتر حسن مشرف نفيسي كه براي انتقال اشياي خريداري شده شمس  ش  
فرد مطمئن و معتمدي شناخته شده، فرزند ميرزا علي اكبر ناظم الاطباء نفيسي است كه در اين اوان 

تازه از وزارت راه استعفا كرده منتظر شغل بعدي بود.۹ 
از جمله سفارشهاي جالب توجه شمس پهلوي به سفارت ايران در قاهره تهيه ۱۴ جفت كفش   
است كه از جم سفير ايران در آن جا مي خواهد اين كفشها را از كفاشي به نام بارواس كه احتمالاً  
كفاش بنام در قاهره بوده، تهيه كرده هر چه زودتر به تهران بفرستد. او در نامه خود جنس، رنگ و 
چگونگي كفشها را هم بيان نموده، از سفير ميخواهد كه سفارشها به ترتيب يادشده دوخته شود: 
به بارواس كفاش دستور دهيد چهارده جفت كفش به ترتيب زير هر چه زودتر تهيه نموده، به 
تهران بفرستد. دو جفت كفش بعد از ظهر كه بيشتر آنها دو تخته پاشنه بلند و بقيه پاشنه سادة 
بلند بوده و به خصوص دو جفت آنها سفيد باشد (جنس و رنگ بقيه را خودش انتخاب كند) 

ديگر چهار جفت اسپرت Sport پاشنه پر خيلي قشنگ به سليقه خودش.
نامه بالا و چند نامه ديگر كه عمدتاً به محمود جم نوشته مي شد بيان كننده اين نكته است كه   
سفارت ايران در قاهره توسط تعدادي از فروشگاهها و كارگاههاي شخصي و بنام، لوازم و وسايلي 
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را كه چند تن از زنان درباري از جمله شمس و اشرف پهلوي سفارش مي دادند تهيه مي كرد و به 
تهران مي فرستاد. كفاش بارواس كه در نامه بالا بدو اشاره رفته و خياط واصل (واسل) كه در چند 
نامه ديگر شمس خواسته است لباسهايي را برايش بدوزد از جمله همين كارگاهها يا صاحبان 
مشاغل است كه سفير ايران در قاهره به آنان مراجعه و آنچه را كه شاهزاده هاي ايراني مي خواستند 

از آنان تهيه مي كرد:
۱۳۲۲/۱۱/۲۲     به سفارت كبراي شاهنشاهي در قاهره رمز شود

والاحضرت شاهدخت شمس مي فرمايند واسل خياط لباسهاي ايشان را خيلي به تأخير انداخته 
اين طور كفشهايي كه به بارباس سفارش فرموده اند هنوز نرسيده است. قدغن فرمائيد لباس و 

كفش را از آنها مطالبه و زودتر ارسال دارند كه مورد احتياج است.
جم نيز در پاسخ به تأخيري كه در ارسال لباسها پيش آمده اقدامات لازم را انجام داده، خطاب   
ــاهي نوشت: «از قاهره    ۲۱ فوريه ۱۹۴۴ [۳ اسفند ۱۳۲۲] جناب  به رئيس دفتر مخصوص شاهنش
آقاي شــكوه ـ تهران    لباســهاي دريافتي از واصل متعلق به والاحضرت شــمس به علاوه يك بسته 
كوچك رنگ سر به عنوان جناب آقاي علاء ۲۱ فوريه فرستاده شد.                                    جم»

چنانكه همه اسناد و تلگراف نامه هاي موجود اذعان مي دارند در بيشتر موارد و مواقع شاهزاده ها   
ــاهي در تهران يا  ــياي متنوع و مختلفي را به دفتر مخصوص شاهنش ــفارش تهيه و خريد اش س
سفارتخانه هاي متعدد در كشورهاي ديگر از جمله سفارت كبراي ايران در قاهره در همين سال 
ــفارتخانه هاي طرف  ــه گونه اي كه دفاتر مخصوص يا س ــد. ب (۱۳۲۲ش/۱۹۴۴ـ ۱۹۴۳م) مي دادن
ــته مي شد به تهران ارسال  ــفارش مأمور و ملزم به انجام اوامر صادره بودند و آنچه را كه خواس س
مي كردند. در اين ميان گاه مأموريت ديگري را هم مي پذيرفتند. به طوري كه مي توان گفت عكس 
مأموريتهاي يادشده را انجام مي دادند. به سخن ديگر از جانب شاهزاده درباري مأموريت مي يافتند 
اجناسي را كه معلوم نبود از آنِ شخص است يا به خزانه دولت، دربار و يا بيت المال عمومي تعلق 

دارد در همان كشور خارجي به فروش برساند. 
ــه اوضاع جهاني و داخلي ايران  ــگفتي آدمي را با توجه ب ــن چنين مواردي علاوه بر آنكه ش اي  
برمي انگيزاند مقام سفارتخانه و دفاتر مخصوص را تا حد يك بنگاه معاملاتي و صرافي ـ كه البته 
هر كدام از آنها متناسب با جايگاه و وظايفي كه در عرصه اقتصاد و توليد كشور نقش و تأثير مهم و 
بسزايي بر عهده دارند ـ تنزل مي بخشد. چند نامه و تلگرافي كه در پي گزارش مي شود، مربوط به 
همين موضوع است. به اين شرح كه در اواخر همين سال، به سفارش شمس پهلوي انگشتر برلياني 
را كه از آن با عنوان «برليان بزرگ» ياد مي گردد، محمود جم مأموريت يافت آن را در قاهره به فروش 

برساند. او نيز پس از انجام مأموريت محوله دفتر مخصوص را به شرح زير آگاه مي سازد:
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از قاهره      جناب آقاي شكوه        
والاحضرت شمس برليان بزرگ را دو هزار و سيصد و پنجاه ليره فروخته به آقاي پناه ايزدي داده، 
خواهشمند است هم ارز ريالي دو هزار و ششصد و پنجاه ليره مصري و بقيه را به حساب ايشان 

[در] بانك شاهنشاهي تهران بپردازيد. ساير جواهرات هنوز [به] فروش نرفته.            جم
از فحواي نامه جم به رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهي و پاسخي كه از رياست آن دفتر دريافته،   
چنين برمي آيد مبلغي از پولي كه از فروش اين برليان بزرگ به شخصي به نام پناه ايزدي داده شده؛ 
در بابت طلبي بوده كه او از شمس پهلوي داشته است. بقيه نيز بايد به حساب شخصي شمس واريز 
مي شد. هر چند در پاسخ به نامه حسين شكوه (رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهي) كه در ادامه نقل 
مي شود، شمس نسبت به قيمتي كه جم برليان مزبور را فروخته است اعتراض نموده، معتقد است 
ــفارت كبراي شاهنشاهي در قاهره رمز شود تلگراف شماره ۶۵۳  ــت: «به س كه آن را ارزان فروخته اس
به عرض پيشگاه والاحضرت شاهدخت شمس رسيد، مقرر فرمودند برليان بزرگ ارزان فروخته شده و 
منظور از تلگراف شماره ۱۰۲۳ اين بود كه سعي بفرماييد به قيمت واقعي بفروش برسد. براي پرداخت 
ــاير جواهرات مقداري كه لازم باشد به فروش  بقيه طلب آقاي پناهي هم وجهي موجود نيســت. از س

برسانيد و بقيه طلب را بپردازيد. اما البته اهتمام خواهيد فرمود كه ارزان فروخته نشود.» 
شمس پهلوي به همراه برليان بزرگي كه جم موفق شده بود آن را در قاهره به فروش برساند،   
ــار او قرار داده بود تا آنها را هم  ــاه در اختي جواهرات ديگري را هم از طريق دفتر مخصوص ش
بفروشد. اما در اين سال جم تنها توانست براي همين برليان خريدار پيدا كند و بقيه را در جهت 
ــايل مطمئن وجود دارد آنها را به ژوهانسبورگ ـ براي  ــت شمس كه گفته بود اگر وس درخواس
پدرش رضاشاه ـ ارسال كند اقدام كرد: تلگراف رمزي زير كه از سوي شكوه خطاب به جم در 
قاهره مخابره شده علاوه بر اشعار بر مطلب فوق، همين نكته را هم دربر مي گيرد كه شمس بيشتر 
ــت اين امر به واسطه آن سفارت انجام پذيرد.:  ــفارتخانه انگليس اعتماد داشته، خواسته اس به س

۱۳۲۲/۱۲/۴   به سفارت شاهنشاهي در قاهره رمز شود
بر حســب فرمايش والاحضرت شاهدخت شمس ابلاغ مي شــود برليان بزرگ را لازم نيست به ايران 
ارسال فرمائيد. به جُهانسبورگ [ژوهانسبورگ] حضور اعليحضرت پهلوي بفرستيد و به وسيله سفارت 
انگليس. هرگاه مصلحت مي دانيد يا به وسيله مطمئن ديگري كه خودتان تعيين خواهيد فرمود. نتيجه 

اقدام را هم تلگراف فرمائيد.
ــده در اين باره آگاهي نمي يابد، از  ــت چند روز كه از نتيجه اقدامات انجام ش او پس از گذش  
تصميم خود منصرف گشته دستور داد كه اگر تا آن زمان الماس ياد شده به نزد پدرش فرستاده 

نشده است آن را به خود او بازگردانند.

زنان دربار در جنگ جهاني دوم



۷۲۷۳

۱۳۲۲/۱۲/۲۰   به سفارت شاهنشاهي در قاهره رمز بشود
پيرو شــماره ۱۱۵۵ بر حســب فرمايش والاحضرت شاهدخت شمس (ناخوانا) مي دهد معلوم 
فرمايند الماس بزرگ به جهانسبورگ فرستاده شده است يا خير. اگر فرستاده نشده وسيله مطمئني 

براي فرستادن پيدا بشود. البته آن را به جهانسبورگ ارسال فرمائيد والا به تهران ارسال فرمائيد.
جم نيز كه نتوانست وسيله مطمئني براي ارسال آن به ژوهانسبورگ پيدا كند، به آخرين دستور   
وي عمل كرد: «از قاهره ۱۳ مارس ۴۴ [۲۳ اسفند ۱۳۲۲]    جناب آقاي شكوه    وسيله مطمئني براي 

فرستادن انگشتر به آفريقاي جنوبي پيدا نشده به طهران فرستاده مي شود.                              جم»

اشرف پهلوي
ــاه) كه همچون خواهرش (شمس) نسبت به اوضاع سياسي و  (خواهر توأمان محمدرضا ش  
اجتماعي و اقتصادي كشور كه در آن سالها تحت اشغال نيروهاي متفقين گلوگير شده دود و آتش 
ــفرخارج از ايران  ــت گرفت كه به س جنگ جهاني هوايش را نفس گير كرده بود، بهانه اي در دس
برود؛ او و هوشنگ تيمورتاش (پسر عبدالحسين) با هم قرار ازدواج گذاشته بودند اما چنين نشد 

و هوشنگ به دنبال زندگي خود رفت. 
در اين هنگام «در احساس خلأ خود فرو رفتم. تصميم گرفتم ايران را ترك كنم و به ديدار پدرم   
ــاز بود. سفري كه مرا به دنياي خارج از ايران، به ساير  ــفر سرنوشت س در آفريقاي جنوبي بروم. اين س
كشورهاي جنگ زده جهان، رهنمون كرد.»۱۰ اشرف در خاطراتي كه از خود به جا نهاده، به چگونگي 
مراحل و منازل سفرش پرداخته است. گاه از مصر و گاه از ميزان علاقه ملك فاروق و يا احمد 

شفيق (پسر وزير دربار مصر كه بعدها به عقد هم درآمدند) سخن مي گويد.۱۱ 
ــرت كرده،  ــفرش با آنان معاش برخي زمانها هم از برخورد با ملل گونه گوني كه در طول س  
ــت. او در ژوهانسبورگ به ديدار پدرش شتافت، مدتي با هم بودند  خاطراتي را به قلم آورده اس
ــدر را از اخبار مربوط به وطن آگاه  ــن صحبت درباره موضوعات متعدد و مختلف، پ و در ضم
ــاخت. «در آن احوال نگران اوضاع ايران و برادرم بوديم و پدر، عليرضا و من دور راديو جمع  مي س
مي شديم تا به راديو بي بي سي گوش كنيم، كاري كه قبلاً هم بارها و بارها كرده بوديم، اين ايستگاه تنها 
منبع خبري ما بود. زيرا تلگرامها را سانســور مي كردند و روزنامه ها هم چند هفته طول مي كشــيد كه به 
دست ما برسد.»۱۲ چند روزي گذشت، تا اينكه به توصيه و خواست رضاشاه، كه برادرش را در اين 
اوضاع خطرناك در تهران تنها نگذارد و به ايران بازگردد.۱۳ اشرف هم، آهنگ وطن كرد. در طول 
راه بازگشت نيز با مشكلات و خطرات متعددي كه بيشتر زائيده طبيعي و قهري جنگ جهاني بوده، 
برمي خورد. «ناخدا از روي لطف كابين خود را در اختيار من گذاشت و هر كاري كه از دستش برمي آمد 
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در حقم انجام داد، كه در كشــتي او كه پر 
ــوان و مهمات جنگي بود احســاس  از مل
ــم. از آنجا كه ما مهمات حمل  راحتي بكن
مي كرديم، جوّ كشتي سفت و سخت بود. 
ــان بودند.  ــوش به فرم جاشــوها آرام و گ
ــه مقصدمان  هيچ كس نمي دانســت كه ب
مي رسيم يا نه.»۱۴ سرانجام با ياري و تدابير 
سفارتخانه ها و ادارات مسئول توانست از 
خطرات احتمالي سفر در دنياي در حال 

جنگ برهد و پا بر زمين تهران بنهد.
ــات كتاب خاطرات  افزون بر صفح  
ــن خطرات  ــر اي ــوي كه ب ــرف پهل اش
ــت گزارشهاي  ــتناك پرداخته اس وحش
ــافرت  ــالهاي مس متعددي هم از آن س
ــور خارجي موجود  اشرف به چند كش
است كه برخي از سفيران ايران در خارج 
ــور تهيه كرده، ضمن پرداختن به  از كش

اوضاع آشفته و آتشين جهاني، كوشيده اند بر اساس دستورات و مأموريتهايي كه دريافت مي كردند، 
مقدمات سفر وابستگان دربار ايران را در آن شرايطي كه حمل و نقل در اختيار جنگ بود، فراهم كنند. 
در اين باره سواد دو گزارشي در دست است كه سيدحسن تقي زاده (وزيرمختار ايران در انگلستان در 
خلال سالهاي ۱۳۲۶ ـ ۱۳۲۰ش)۱۵ خطاب به حسين علاء (وزير دربار) نوشته است. هر دو نوشته 
ضمن آنكه اشاره اي به خطرات احتمالي مسافرت در هنگامه جنگ جهاني دارد، اين مسئله را هم 
به ذهن تداعي مي كند كه براي انجام چنين سفرهاي نه چندان ضروري، چه ميزان از توان و زمان 
سفارتخانه ها و وزارتخانه هاي متعدد را به كار گرفته، چه تعداد از افراد عاليرتبه و اجزاي وابسته، در 
تأمين امنيت مسير سفر شاهزاده اي به امور غيرمفيد درگير شده اند. اين در صورتي است كه جهان در 
ميان شعله هاي جنگ مي سوخت و سفارتخانه ها و اجزاي آن بايد به وظايف و امور مهمتر و حياتي 

مي پرداختند. در اينجا ابتدا نامه تقي زاده را گزارش مي كنيم كه در ۵ فروردين ۱۳۲۲ نوشته است. 
ــرف پهلوي در قاهره به سر مي برده، در  ــت كه در اين زمان اش يادآوري اين نكته هم لازم اس  
نظر داشته است از آنجا به ژوهانسبورگ (در آفريقاي جنوبي) رفته، پس از انجام ديدار با رضاشاه، 
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دوباره به قاهره بازگردد:
از لندن    جناب آقاي علاء وزير دربار شاهنشاهي

ــلة راجع به مســافرت  ــب اقدامات و مذاكرات بنده اينك وزارت امور خارجه مراس در تعقي
والاحضرت اشــرف پهلوي به آمريكاي جنوبي نوشته مي گويند ما حاضريم تهيه  مسافرت با 
هواپيما را از قاهره تا آنجا داده كمال سعي را خواهيم كرد ترتيب عودت ايشان را از دُربان به 
مصر بدهيم. و مي نويسند در نتيجه بازجويي جديدي كه در اين باب كرديم معلوم شده است 
هر ماهه معمولاً بيش از يك كشتي از دربان به درياي سرخ مي رود. در هر حال اقلاً يك كشتي 
در ماه خواهد آمد و دولت انگليس به اعلي درجه مايل است هر كمكي كه مقدور باشد در اين 

باب بكند. ولي بدبختانه عودت از هوا غيرممكن است. 
۵ فروردين [۱۳۲۲] تقي زاده وزير مختار
از آنجا كه كشور و دولت انگليس يكي از طرفين اصلي در جنگ جهاني بود و سفارتخانه ايران   
در لندن همچون ديگر سفارتخانه هاي فعال در خاك آن كشور، ناگزير بوده اند كه به مسائل مربوطه 
پرداخته، اموري را كه از تهران به آنجا محول مي شود، پيگيري نمايد. از اين رو فرداي همان روز 
حسين علاء نتيجه اقدامات تقي زاده و چگونگي همكاري دولت انگليس با وي را به جم (سفير 
ــرف در  ــرف پهلوي را در جريان آن قرار دهد. به هر روي اش ايران در مصر) خبر داد تا او نيز اش
۱۷ آوريل ۲۹/۱۹۴۳ فروردين ۱۳۲۲ به ژوهانسبورگ رفت تا از پدرش رضا پهلوي ديدن كند كه 
جريان آن در نامه جم خطاب به حسين شكوه (رئيس دفتر مخصوص شاه) كه در سوم ارديبهشت 

همان سال فرستاده، بيان شده است.
دفتر مخصوص شاهنشاهي    به طوري كه طي تلگراف شماره ۵۲ به عرض رسيد والاحضرت 
اشــرف پهلوي در هفدهم آوريل ساعت هشــت و نيم صبح با طياره انگليسي به جهانسبورگ 
ــفارت كبري  براي زيارت اعليحضرت پهلوي پرواز نمودند. آقاي محمد احتشــام دبير دوم س
و مهري خانم (جواهر شهدوست) هم در ركاب [او] حركت كردند. آقاي تيمور بيك از طرف 
اعلي حضرت ملك [فاروق] در ايســتگاه هواپيمايي حاضر [شــده] و سفربخير گفتند. از طرف 
سفارت انگليس و نماينده وزارت هواپيمايي انگليس در قاهره براي ترتيب اين مسافرت طولاني 
نهايت مساعدت و همراهي به عمل آمد و به خواهش اينجانب لرد لامبسون سفيركبير انگليس به  
استاندار سودان و به مارشال اسموش و لورد هنكلي حاكم آفريقاي جنوبي تلگراف نموده بود كه 
در تسهيل مسافرت والاحضرت نهايت مساعدت و توجه را به عمل آورند. نايب السلطنه سودان 
والاحضرت را در [خارطوم] كه منزل اول بود در قصر دولتي پذيرايي نموده، نهايت همراهي را 
كرده بودند. والاحضرت توسط كارت پستالي كه به فدوي نوشته اند اظهار رضايت كرده بودند. 
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ــته اند كه لفاً تقديم  كاغذي هم به علياحضرت فريده و پيشــگاه علياحضرت ملكه [فوزيه] نوش
مي گردد و چون قبل از حركت ايشان وجهي نرسيده بود ترتيب مصارف مسافرت را سفارت داده، 
وجه لازم خدمتشان تقديم گرديد كه معطل نباشند. كتباً وكالتي بفدوي مرحمت كردند كه اگر 
وجهي از تهران برسد، گرفته قروضي را كه دارند پرداخته و بعضي خريدها كه امر فرموده اند براي 
ايشان بنمايم. امروز از وزارت دربار تلگرافي رسيد كه سركار سرهنگ محوي مبلغ پنج هزار ليره 
حواله كرده اند هنوز نرسيده. همين كه وجه رسيده وصول كرده، مطابق دستوري كه والاحضرت 

داده اند رفتار خواهد شد.    
                                                                                         سفيركبير محمود جم

ــاره كرده، پس از چند روز ديدار با پدرش، به توصيه  ــرف در خاطراتش اش به طوري كه اش  
همو نيز، ژوهانسبورگ را ترك كرد «بلافاصله به اتاق مطالعه، كه پدرم در آنجا منتظر بود، رفتم. پدرم 
پرسيد: يادت هست وقتي كه از من خواهش كردي همراه من به اينجا بيايي چي گفتم؟ برادرت  در آن 
هنگام به تو احتياج داشت و بر پايه حرفهايي كه از خود تو و منابع ديگر شنيده ام، فكر مي كنم صلاح 
نيست خيلي از ايران دور باشي. خيلي دلم مي خواهد تو را اينجا پيش خودم نگه دارم، اما الآن مسافرت 

كار سختي است و به نظرم بايد كم كم دنبال وسيله اي باشم كه تو را دوباره به ايران بفرستيم.»۱۶ 
ــختي مسافرت در اين اوان يادآور شده است كه براي  ــاره و اقرار به س وي در ادامه ضمن اش  
ــود كه لااقل چند ماه پيش  ــلاش زيادي صورت گرفت: «برنامه ام اين ب ــل به توصيه پدرش، ت عم
پدرم بمانم، اما با او موافق بودم كه در قبال برادرم مسئوليت دارم. پيدا كردن وسيله اي كه مرا به ايران 
برگرداند حتي مشكل تر از گير آوردن هواپيمايي بود كه مرا به اينجا آورد. از آنجا كه دامنه جنگ به ژاپن 
و اقيانوس آرام نيز گسترش يافته بود، راههاي دريايي و هوايي هر دو مخاطره آميز بودند. هر روز برادرم 
عليرضا و منشي پدرم به ژوهانسبورگ مي رفتند و از آژانسهاي عمومي و خصوصي مختلف پرس و جو 

مي كردند و بدون نتيجه برمي گشتند.»۱۷ 
در اين ميان انگليسيها كه هنگام سفر او به آفريقاي جنوبي، سفارت ايران را مطمئن كرده بودند   
كه وسايل برگشت وي را نيز فراهم خواهند كرد كاري از پيش نبردند و از تدارك مقدمات بازگشت 
اشرف پهلوي از ژوهانسبورگ به قاهره بازماندند. در اين باره سفارت ايران در قاهره مأموريت يافت 

كه علاوه بر يادآوري تعهدات پيشين به انگليسيها، وسيله مراجعت اشرف را مهيا سازد:
خيلي فوري    رمز ـ جناب آقاي جم سفيركبير شاهنشاهي ـ قاهره

والاحضرت اشرف تلگراف فرموده اند كه وسايل مراجعت ايشان از ژوهانسبورگ فراهم نيست. 
مقرر فرمودند از مقامات انگليسي تحقيق فرمائيد كه چگونه با وعده هاي قبلي كه وعده داده 
ــايل را در اختيار ايشــان نگذارده اند و اين مسئله موجب تكدر شديد خاطر مبارك  بودند وس

زنان دربار در جنگ جهاني دوم
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گرديده است. نتيجه اقدامات را فوري [تلگراف نمائيد].
محمود جم سفيركبير در ايران هم پس از استعلام از سفارت انگليس در مصر و عوامل مسئول   
در اين باره به حسين شكوه (رئيس دفتر مخصوص محمدرضا پهلوي) يادآوري كرد در شرايط 
حاكم بر منطقه كه حمل ابزار و آلات جنگي مقدم است مسافرت با هواپيما ميسر نبوده، انگليسيها 
برخلاف تعهد خود نمي خواهند هواپيما در اختيار اشرف پهلوي بگذارند. او در ادامه نوشته اش 
راه چاره را در اين ديد، كه پاي رضاشاه را هم به ميان كشيده تا به توصيه او بلكه اشرف را راضي 

كند از مسافرت هوايي صرف نظر كرده از راه دريا به قاهره بازگردد:
از قاهره   رياست دفتر مخصوص شاهنشاهي

ــفارت انگليس اطلاع داده اند به واســطه محمولات ارتش از آفريقاي جنوبي با مراجعت  از س
والاحضرت اشرف با هواپيما نشده است توسط اعليحضرت ملك و وزير شرق ميانه مجدداً 
اقدام ولي اميدوار نيســتم. به عقيده اينجانب بهتر است اعلي حضرت همايون شاهنشاهي امر 

فرمايند والاحضرت با كشتي قاهره تشريف فرما شوند.                                         جم
اسناد موجود حاكي از آن است كه اشرف پهلوي در ۴ ژوئيه ۱۴/۱۹۴۳ تير ۱۳۲۲ با كشتي آفريقاي   
جنوبي را ترك كرد و به سوي مصر به راه افتاد. او در خاطراتش به همين موضوع پرداخته، نوشته 
است: «تقريباً شش هفته به اين در و آن در زدند تا بالاخره راهي براي خروج من از آفريقا پيدا كردند... و 
پس از آنكه خطري را كه در اين سفر در كمين من بود با اين احتمال كه شايد وسيلة نقيله ديگري گيرم 

نيايد سبك و سنگين كردم، گفتم كه به بندر دريايي دوربان مي روم و منتظر كشتي مي مانم.»۱۸ 
ــتر و گوشواره ها كه اشرف در همين سال (۱۳۲۲ش) هنگام  حمل و انتقال انواع لباس، انگش  
سفر به قاهره و ژوهانسبورگ خريده بود بخشي از گزارشها و تلگرامهاي انجام شده به صورت 
ــت. گاه نيز پس دادن اشياي خريداري شده هم موضوع اين  رمزي را به خود اختصاص داده اس
ــا درباره آن از ايران دريافت  ــفير وقت ايران در مصر به تهران مخابره ي ــه تلگرامها بود كه س گون
مي كرد: «از قاهره   ۲۴ ژوئيه ۱۹۴۳ انگشــتر و گوشــواره هاي ياقوت كبود واصل به جواهري مســترد 

گرديد.                                                      جم»
گذشته از اين، سفارتخانه ايران در قاهره نه تنها ناگزير از اجراي اوامر شاهزاده دربار ايران بود   
بلكه گاه پيش مي آمد كه به برخي از خواسته هاي زناني كه از اجزاء و خدمتكاران اشرف پهلوي 
ــط مرداد ۱۳۲۲ به  ــت كه در اواس بودند عمل نمايد. از جمله آنان، زني به نام مادام مايل وارو اس
ــه او را به تهران آوردند. درباره آن دو  ــراه مادموازل هوچ به عنوان راننده اتومبيلهاي متعلق ب هم
سفارتخانه ايران در مصر به همراه وزارت دربار و دفاتر مخصوص درباري اوامري را مجري شدند 
كه هيچ كدام از آنها، در شأن و اندازه يا از وظايف آن سازمانها و دفاتر نبود. طرفه آنكه چند روز 
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ــرف توسط آن دو، شركت  بعد از انتقال اتومبيلهاي اش
هواپيمايي انگليس در قاهره، جامه دانهاي آنان را كه بايد 
ــتاده مي شد، به سفارتخانه ايران در قاهره  به تهران فرس
سپرد. مدتي اين جامه دانها همراه با جامه دانهاي اشرف 
و چند تن ديگر در سفارتخانه مزبور ماند تا اينكه جم 
به منظور برون رفت از اين بلاتكليفي از اشرف پهلوي 
ــته، نكته  ــب تكليف نمود. او در ضمن اين خواس كس
ديگري راهم به وي يادآور شد و آن پرداخت وجوهي 
ــندگان  ــركتهاي حمل و نقل، تجار و فروش بود كه ش
ــتان  ــري از او بابت حمل اثاثيه و خريدهايش بس مص

بوده اند:
ــر  ــخ ۱۳۲۲/۶/۱۰ دفت شــماره /۱۳۸۵/۱۷۴ تاري

مخصوص شاهنشاهي
تعقيب گزارش شماره ۱۲۰۲/۱۷۴ مورخه ۱۳۲۲/۵/۲۳ اين سفارت به عرض مي رساند امروز 
از شركت هواپيمايي انگليس دوازده جامه دان متعلق به والاحضرت اشرف و آقاي محسن خان 
قراگوزلو را كه در تاريخ اول اوت ۱۹۴۳ براي حمل به تهران تحويل شده بود به سفارت پس 
ــتاده اند كه وسيله ارسال آن را ندارند. شش جامه دان متعلق به آقاي محسن خان و شش  فرس
جامه دان مال والاحضرت است. علاوه بر اين جامه دانها دو جامه دان متعلق به مادموازل هوچ و 
يك جامه دان لباسهاي مادام مايل و سيزده صندوق و جامه دان اسبابهاي خود والاحضرت در 
سفارت بلاتكليف است. در ضمن نامه شماره ۱۳۰۴/۱۷۴ مورخه ۳ شهريور ماه ۱۳۲۲ اجازه 
خواسته شده بود كه با راه آهن به بغداد يا بصره توسط شركت پلتور فرستاده شود. براي اينكه 
اين اسبابها در سفارت نماند خواهشمندم تكليف ارسال آنها را تلگرافاً اطلاع دهند. هواپيمايي 
فقط يك بسته محتوي راديوي سفري والاحضرت اشرف را قبول كرده كه دوشنبه ۱۴ شهريور 
به تهران حمل نمايد. منتظر جواب و دستور هستم. چون شركتهاي حمل و نقل كرايه و بيمه را 
قبلاً مطالبه دارند. متمني است در ارسال مطالبات و حواله وجه هم تأكيد فرمايند در صورتي 
كه فرستادن تمام وجه تأخير داشته باشد خواهشمند است به طور علي الحساب چهار هزار ليره 
برات فرمايند تا حساب بعضي از تجارتخانه ها كه زياد بي صبري مي نمايند تصفيه گردد تا مجال 

تهيه باقي وجه مطابق صورتي كه در ضمن گزارش شماره ۱۲۰۲ عرض داشته باشد. 
سفيركبير، محمود جم.

زنان دربار در جنگ جهاني دوم

اشرف پهلوي
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در اين ميان پس از يكي ـ دو ماه معلوم گشت كه جامه دانهاي متعلق به مادام مايل نبايد به تهران   
آورده مي شد. بنابراين در اواسط آبان ماه جم بار ديگر در تلگراف رمزي زير خطاب به رئيس دفتر 

مخصوص شاهنشاهي خواست كه جامه دانهاي وي را با هواپيما به مصر بازگرداند:
از قاهره تاريخ ۱ نوامبر ۱۹۴۳ [۱۱ آبان ۱۳۲۲] رياســت دفتر مخصوص شاهنشــاهي ـ تهران 
مادام مايل وارو متمني است جامه دان او را كه در يازدهم اكتبر با هواپيما فرستاده شده است با 

هواپيما اعاده فرمائيد.                 جم
ــده گزاف و گاه طوري بوده كه شاهزاده اشرف پهلوي  ــياي خريداري ش قيمت اجناس و اش  
ــت. يا براي خريد آنها، از افراد ديگري مبالغي را  هنگام خريد از پرداخت وجوه آنها بازمانده اس
ــه صورت بدهي دريافت كرده، تا پس از اينكه به تهران آمد، ترتيبي دهد پولهاي دريافتي را به  ب

صاحبان يا فروشندگان آنها پرداخت نمايد. 
در پايان اين مقال تعدادي از تلگرامهايي را كه در اين باره ميان سفارتخانه ايران در قاهره و دفتر   
مخصوص شاهنشاهي در تهران رد و بدل شده گزارش مي كنيم تا ضمن وقوف از قيمت اجناس 
خريداري شده، چگونگي پرداخت بهاي آنها، و ميزان توان و زماني را كه نهادهاي دولتي در آن شرايط 

بحراني و آشفته كشور و جهان صرف اموري چنين دون پايه مي كردند مورد توجه قرار گيرد:
از قاهره   ۱۷ اكتبر ۱۹۴۳ [۲۶ مهر ۱۳۲۲] رياست دفتر مخصوص شاهنشاهي ـ تهران 

جناب آقاي وزير دربار والاحضرت اشــرف دو هزار ليره در قاهره بدهكار اســت. از دســت 
طلبكار حقيقتاً مستأصل شده ام. متمني است تصميم عاجلي در اين باب اتخاذ فرمائيد، حساب 

اشخاص [تسويه] شود.         جم:
رمز جناب آقاي جم سفيركبير شاهنشاهي ـ قاهره

ــال دارند. امضــا وزير دربار  ــده داده اند قريباً وجه ارس ــدام شــد والاحضرت وع ۴۲۲ ـ اق
شاهنشاهي

۱۳۲۲/۱۰/۱۱ به سفارت شاهنشاهي در قاهره رمز شود
حسب المقرر هفتصد ليره براي والاحضرت اشرف [نامفهوم] خواهد شد. وجه را به ايشان تقديم 

فرمائيد.
۱۳۲۲/۱۰/۲۲ محرمانه   رياست اداره حسابداري دربار شاهنشاهي

ــفاهاً هم ابلاغ شد مبلغ هفتصد ليره به  بر حســب فرمان مطاع مبارك ملوكانه به طوري كه ش
وسيله آقاي جم سفيركبير ايران در قاهره حواله تلگرافي صادر فرمائيد كه حضور والاحضرت 

شاهدخت اشرف تقديم دارند. رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهي
از قاهره جناب آقاي شكوه
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احمد نجيب جواهري ۲۶۵۶ ليره تقريباً يك سال است از والاحضرت اشرف طلب دارد. مطالبه 
دارد متمني است هر چه زودتر حواله فرمائيد.                                                جم

پانوشتها
۱- عاقلي، باقر، روزشمار تاريخ ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي، ج ۲، تهران.

۲- معتضد، خسرو، فوزيه حكايت تلخكامي قصه جدايي، ج ۲، تهران، نشر البرز، ۷۹۳.
۳- همو، ۸۰۲ ـ ۷۹۹.

4. Imedia  Oreal. 
ــبب ترقي نرخ ليره و دلار شد. به طوري كه هر دلار آمريكا در ۳۵ ريال  ــالها س ۵- ورود قواي متفقين به ايران در اين س
تثبيت و در ۹ مهر ۱۳۲۰ به موجب تصويب نامه رسمي نرخ ليره انگلستان از ۶۸ ريال به ۱۴۰ ريال افزايش يافت. اما 
مردم بدان اعتراض كردند و نرخ ليره در ۱۳۰ ريال تثبيت شد. اين در حالي است كه در پايان بهار ۱۳۲۲ش قيمت يك 
خروار گندم به ۳۰۰ تومان رسيد كه گاه به دو برابر آن هم خريد و فروش مي شد. در همين سال به قرار ماهي پايين ترين 
و بالاترين حقوق را به ترتيب كارمندان دولت ۶۴۰ ريال و قضات ۱۰۰۰ ريال دريافت مي كردند. (براي اطلاع بيشتر 

ر.ك: پورشافعي، مجيد، اقتصاد كوچه، تهران، گام نو، ۱۳۸۴ش، صص ۲۲۶ تا ۲۳۶).
6. Clarmont Percival Skrine.

ــين ابوترابيان، تهران، نشر نو، ۱۳۶۳ش، ۱۵۴ و  ــترها بايد بروند، ترجمه حس ــكراين، ش ۷- بولارد، ريد و كلارمونت اس
.۱۶۰

۸- از جمله آن اسناد و تلگرافهاست: «۲۲/۱۰/۲۱ جناب آقاي شكوه رئيس دفتر مخصوص خواهشمندم تلگراف زير را 
از طرف خودتان به جناب آقاي جم مخابره كنيد. شمس جناب آقاي جم مطابق قرارداد اتومبيل والاحضرت شمس 
روز پانزدهم ژانويه حاضر خواهد شد. نظر به احتياج فوري والاحضرت خواهشمندم قبلاً وسايل حركت آن را فراهم 
كنيد. و «از قاهره جناب آقاي شكوه رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهي اتومبيل والاحضرت شمس با دو اتومبيل وزارت 
ــود. دستور حمل بغداد ـ تهران به سفارت بغداد صادر فرمايند. دو لاستيك يدكي هم  ــتاده مي ش دربار ۱۷ ژانويه فرس
براي اتومبيل فريدون فرستاده مي شود.    جم» و «از قاهره رياست دفتر مخصوص شاهنشاهي والاحضرت شمس لوازم 

عكاسي و فيلم كه سابقاً سفارش داده بوديد حاضر است. اگر لازم است بفرستم.     جم»
۹- دولتهاي ايران از ميرزا نصراالله خان مشيرالدوله تا ميرحسين موسوي، تهيه و تنظيم از اداره كل آرشيو اسناد و موزه، 

تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ۱۳۷۰ش، ص ۱۸۷.
۱۰- پهلوي، اشرف، چهره هايي در يك آينه (خاطرات)، ترجمه هرمز عبداللهي، تهران، فرزان روز، ۱۳۷۷ش، ۸۷۰ ـ ۸۸.

۱۱- همو، صص ۹۰ ـ ۸۹.
۱۲- همو، ص ۹۵.
۱۳- همو، ص ۹۶.

۱۴- همو، صص ۹۷ ـ ۹۶.
۱۵- سيدحسن تقي زاده از آبان ۱۳۲۰ تا آذر ۱۳۲۲ كه سفارت به درجه سفارت كبري ارتقا يافت. وزير مختار و پس از 

آن تا تير ۱۳۲۶ سفير ايران در لندن بود. 
۱۶- پهلوي، همان، ص ۹۲.
۱۷- همو، صص ۹۳ ـ ۹۲.
۱۸- همو، صص ۹۶ ـ ۹۳.
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